
  يند خوƁ استو به هر صفت كه جووصƪ ت
  تو به هر ƣدم ĩه پويند خوƁ استراه       

  روį تو به هر چشم ĩه ببيند نĪوست
  نام تو به هر زبان ĩه گويند خوƁ است    

كمال الدين سـحابي اسـترآبادي از عارفـان  و شـاعران  سـدةي دهـم اسـت كـه در                       
شوشتر به دنيا آمد و چهل سال آخر عمر خود را در نجـف مجـاورت گزيـد و از                    

  . در نجف درگذشت١٠١٠فقيهان زمان خود به شمار مي رفت وي در سال 
انه چـون قطـع علاقـه       سروده هاي سحابي استرآبادي متضمن انديشه هاي عارف         

ها براي رسيدن به كمال ، جلوة هـستي مطلـق در عـالم وحـدت يـا اتحـاد عـشق و                       
ــر  . اســت.... عاشــق و معــشوق و   بيــت غــزل، ٢٨٠٠از آن عــارف شــاعر عــلاوه ب

مجموعه ي بزرگي از رباعي به جا مانده كه در ميان آنها ترانه هاي بسيار معروفي   
  :است كه به خيام نسبت داده اند

  
  
  

  
              
  اعر انديشه هاي عارفانهاعر انديشه هاي عارفانهشش

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 �از عشق به درد تو سري مي بايد
  �صيد تو زمن قوي تري مي بايد

  �من مرغ به يك شعله كبابم بگذر
  �كاين آتش را سمندري مي بايد

 

  �از كž نه سŒال و نه ūوابت بايد
  �با مردم ģشم خود خطايت بايد

  �ģشمي داري و عالمي درنظرت
  �ابت ماندديĮر ģه معلم ģه كت

  

  �جان و دل و ديده محو جانانه شدند
  �وز هر كه سواي اوست بيگانه شدند

  �گشتيم چنانكه مدعاي او بود
  �علم و عمل و كتاب افسانه شدند

  



Ɲعار  İشاعر مل  
ابوالقاسم عارف قزويني شاعر بزرگ و ترانه سراي نامـدار          

 هجري شمسي در قزوين به دنيـا آمـد          ١٢٦١ايراني در سال    
 در تنهايي و تنگدستي در همـدان بـه درود           ١٣١٢و در سال    

و در محوطة آرامگـاه ابـوعلي سـينا بـه خـاك        . حيات گفت 
عارف كه عـلاوه بـر شـعر و ادب در موسـيقي و              .  شد سپرده

خــوش نويــسي نيــز اســتاد بــود ، از همــدان ابتــداي نهــضت  
مشروطيت به اين جنبش پيوست و ذوق و استعداد خود را           

او كه سرودهاي ملـي خـود را در        . وقف آزادي و انقلاب كرد    
خواند به زودي مـشهور       كنسرت هاي عمومي براي مردم مي     

اغلـب غزلهـا، تـصنيفها و ترانـه         . خـاص شـد   و زبانزد عام و     
هاي عـارف حـاوي مـضامين اجتمـاعي ، سياسـي و انتقـادي               
است كه به زبان ساده، شيرين و جـذاب سـروده شـده و بـر                

  . دل مي نشيند
او به زبان مردم اما با تركيبـي لطيـف و شـاعرانه سـخن                 

بـراي  . مي گفت و در غزل از حافƒ و سعدي پيروي مي كرد            
لي ، شعر وسـيله اي بـراي بيـان افكـار سياسـي،              اين شاعر م  

جذب مردم به سوي حركـت هـاي اجتمـاعي و تبليـƚ وطـن                
دوستي بـود و ايـن ويĦگـي در كنـار احـساسات شـورانگيز               
نهفته در سرودهايش شعر او را شايسته همدلي و همزباني          

  .با مردم كرده بود
  

  بي قرار
  خسته از دست روزگار شدم 

   كار شدمماندم آن قدر تاز          
  خون دل آن قدر به دامن ريخت 

  كه من از ديده شرمسار شدم          
  به اميد گل رخت چندان 

  ماندم اي سرو قد كه خوارشدم          
     به سر زلف گو قرار بگير

   كه به اندازه بي قرار شدم          

  
  بناي محبĈت 

  لباس مرگ بر اندام عالمي زيباست
چه شد كه كوته و زشت اين قبا به قامت 

  ست؟ما
  بيار باده كه تا راه نيستي گيرم

  من آزموده ام آخر بقاي من به فناست
  گهي زديدة ساقي خراب گه از مي

  خراب از پي هم در پي خرابي ماست
  زحد گذشت تعدي كسي نمي پرسد 
  حدود خانه ي بي خانمان ما ز كجاست
  بگو به هيأت كابينه ي سر زلفش

  كه روزگار پريشان ما زدست شماست
  ناي محبّت چه محكم استم شكستببين ب

  به طاق كسرئي خورده ست و بيستون برجاست
  
  

  راز درون
   ندهيد از پي بهبودي من رنج درون ندهيد از پي بهبودي من رنج درون ندهيد از پي بهبودي من رنج درون 

  درد عشق است به جز مرگ ورا درمان نيست
  شب هجر تو مرا موي سيه، كرد سفيد

  عمر پايان شد و پايان شب هجران نيست       
  دل من خون شد و خونابه اش از ديده به ريخت

  تا به داني ز توام راز درون پنهان نيست      
  تا گل روي تو اي سرو روان درنظر است

  هيچ ما را هوس سرو و گل و بستان نيست      
  گويان مشتاق توام رخ بنماي» اُرني«

  پسر عمران نيست» عارف«مگئ » لن تراني«      




